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 وزنی بی 
 1ش برنار ک  

پویا غلامی: ترجمه  

 

 

 پیشگفتار 

کتاب دسته زندگیاست. مشتاق دستههی تصویرکنندهبندیاین  که  های بندی تصاویری هستیم 
میروزمره را  میانمان  از  و  تصشانسازند،  نقطه   هایویر،  نظر  معمارانه  به  مناسبی  شروع  ی 
 2تصاویر دیگر را درون خود تا   بخشند که تماممی، چه آنها در واقع آن بافت شهری را تعیّن  رسندمی

 کرده است.

ساده. در  بصریِ گیریم، به عبارتی: یک سندِاش در نظر میی »تصویر« را به معنای سنتیابتدا واژه
ی مکان آغاز  هایی از مستندات که با نقشه ی معمارانه، تصویر یعنی سری پرداخت یک پروژهوساخت
طرح شده به  ا،  میهای  راه  نقشهولیه  به  نهایتاً  و  میبرد،  این  انجامهای ساختمانی  همچنانکه  د. 

 
 : ش، که به ژیل دلوز تقدیم شده است برنار ک ای است از پیشگفتار و فصل چهارم این کتابِاین چند صفحه ترجمه 1

Bernard Cache, Earth Moves: The Furnishing of Territories, translated by Anne Boyman; edited by Michael 

Speaks, Massachusetts Institute of Technology, 1995, 2-5; 43-55. 
2 fold 
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تناظر دارند:    1ه آنها به ترتیب با سه عنصر صوریبریم ککنیم، تدریجاً پی می تصاویر را بررسی می 
 .4و قاب 3ردار، ب2ُمش خ 

دهند: آنها دیگر نه  تر را میمعنایی وسیعبه بندی تصاویر  در نتیجه، این سه عنصر به ما مجال  دسته
  هایی که در کوششی زیباشناختی دخیل بژه اُاشیاء یا  د، و خاصه آن  ان ی مرئیبژه مستندات، بل هر اُ

ی دستکاری یکی منزلهند. به این ترتیب خواهیم دید که این امکان وجود دارد که معماری را بههست
نه تنها به آن  ،  [گرفتن]قاب  هنرِاین  معماری،    پس .  اساسی، یعنی قاب، تعریف کنیم  از این تصاویرِ

  گونه یابد که هرها هستند، بل به هر تصویری ارجاع میپردازد که همان ساختمانهای خاصی میابژه 
به سینما، و یقینا  به  که  شود  مربوط مینقاشی  همانقدر به    عبارتیبهکه  ،  برداردبندی را درقاب  عنصرِ
 .  دکر ارزیابییقیناً باید با ارجاع به تاریخ هنر  را از این دست تاکیدی. چیزهادیگر  بسا

یک بررسی انتقادی خواهد بود. خواهیم کوشید ببینیم سه عنصر  ی اول،  در وهلهپس بررسی ما  
، بردار، و قاب خمش  دهند.از آثار گذشتگان مجال می  به خوانشی صوری  ی ما چگونهگفته پیش

 این سه عنصر   چنانکهپذیرند،  بل همواره تعیّن  متعیّنهرگز  نه  سازند که قواعدش  الفبایی را برمی
حتی اگر هر دوره، هر هنرمند،   اند حضور دارند،پرداختهوها ساختهسدههمواره در تصاویری که طی  

های پیکربندی  شیوه  ناگزیز از ابداعِ  یا هر اثر هنری، بر یکی از این عناصر تاکید کرده باشد و هر بار
 . بوده باشدمختص خود 

مان این خواهد بود به این ترتیب، مسئله عملی خواهد داشت. مقصودیی دوم، بررسی ما در وهله
توانند به ما مجال دهند نه تنها به خوانش آثار هنری گذشته  که ببینیم تا چه حدی عناصر ما می 

حال را بفهیم، و امیدواریم که این عناصر ما را مهیای آثار هنری آینده   بپردازیم بل آثار هنری زمان
توان امروز  هستیم، اما آیا نمی  نای انتقادی از جنبش مدرکنند. اینک مدتهاست دستخوش مرحله

هایی که  ش نهد؟ آیا خم مان  ای را پیش رویتازه  5گرایی در این جنبش چیزی یافت که مبانی ساخت
نظر می  آنجا در معماری معاصر سربرمی رسد  به  و  و  آورند صرفاً  اینجا  آیا    اند؟اساسبی نامعتبر  یا 

زیباشناسی نوعی  شیوهپیشتاز  زیرا  است،  نو  ضرورتاً  که  کرده اند  تغییر  تولید  این  های  اما  اند، 
 

1 formal 
2 inflection 
3 vector 

4 Frame;   ،در کنار قاب و »قاببندی«، میتوان فحواهایی چون تدوین، وضعکردن، یا شکلدهی، طرحریزی
ها را نیز در نظر داشتچینش و گزینش مولفه  

5 constructivism 
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تلفیق امر  تلاشی تازه برای    هاش آن خمرسد  زیرا به نظر می  یباشناسی همچنان اساساً مدرن استز
دیگر ابزاری برای  های عددی بار  وانگهی، آیا تکنولوژی  هستند؟  1، امر اجتماعی و امر فنیصوری

برنامه  لایبنیتس  تحقق  میی  را  چیز  »همه  کرد«ــ  ــ  محاسبه  نمیتوان  ما  اختیار  گذارند؟ در 
نو 2گراییساختـنو قولـ،  نقل  اصطلاحات  این  توانِباروک:  از  آنها  نیستند؛  پسامدرن   های 
را    تواند آنهرگز نمی   یافتنی[]یا تحقق  یابیاقعیتدهند که هیچ جور ودادهای ایدئالی خبر میروی

 گشت. همواره بازخواهد آن توان بفرساید و

می  تصویرسرانجام،  به  تصویرترین  وسیع   ، توانیم  آن،  موجب  به  که  کنیم،  اعطا  را  به    معنایش 
چنین، این «.باشدچه ن ،چه واقعی باشدکند، »ذهن ارائه میبه شود که خود را هرچیزی اطلاق می

رویتاز   رویتاشیای  به خودِ  می  پذیریپذیر  در  واژه  ،قراربدین  .کنیمعبور  را  ما  »تصویر«  یک  ی 
ی مفروض  بژه دهد، آنجاکه تاثیرها بدون ارجاع به هرگونه اُپتیکی قرار میی موقعیتیِ مطلقاً اُگونه

می تاثیرها  تولید  این  اما  ادراک  3یهایوهم صرفاً  شوند.  زیرا  نیستند،  تصویرِ  4فریبنده    درونیِ   نه 
ی نیست که جهان را وارسینمای عصب   خودِ چیزهاست. مغز ما جایگاهِ  مظهرِهای بیرونی بل  بژه اُ

عوض در  کند؛  میما    یهاادراک  بازتولید  چیزها حک  تصبر سطح  در  های ویرشوند، چون    میانِ ی 
خودِهاویرتص هیچ    .  همین  نیستیم  ما  اُحفره مگر  شعاع  شدهترسیم  پتیکیِهای  تقاطع   هایدر 

تص  5انحنایی سطح  می  هاویرکه  تا  اد.  نکنرا  از  دستهروست  ینهم  به  بندیِ  ]دسته  بندیعلاقه 
   .تصویرها[

 

 

 

 

 

 
1 the formal, the social, and the technical 
2 Neo-constructivism 
3 illusion 
4 perception 
5 curvature 
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 1وِزنی بی 

ی که باریکه  شکافی  یبه واسطهضخامت میز را    . شده است  ساختهتیره    ی چوبیِدو تخته  از  میزی
شوند: اولین  نگه داشته می  متفاوتی  پایه  جوردو    با  ها هر کدام. تختهفهمیممیشیشه موجب شده  

  مشخص   حدودش کاملاًحال  لا ساخته شده و شبیه سطحی آزاد است که با اینسهی  تختهپایه از  
ن شکل داده است. این خمش که از سطح  است که تشدید یک خمش بدا  2موجی   شکنج یاشده:  

شود. شکل این پایه با  قابل درک است، با بالارفتن به سمت دو تخته، عمیق میزمین به دشواری  
های متفاوتِ  بر حاصل شده است؛ چنین است که خطوط رنگی لایه لای زِسه  ای تختهسایش تکه 

شوند. دومین پایه به لطف یک تاق فلزی  پذیر می سازند رویتشده را می ی فراوریچوب که این ماده
ی کوچک نگه داشته شده کند، و خود تاق نیز توسط یک پایهرا به هم وصل می  ی فوقانیدو تخته

  اش تکیه داده است. شود که به بخش فوقانی ی کوچک به مخروطی ختم می است. این پایه

ای  اند. شکنج یا موج به نشانهشده ی اصلی به سطح میز وصل و به بخشی از آن تبدیل  هردو پایه
از صدف مروارید معطوف به محل   صفحهتبدیل شده، در حالیکه چهار    مفرغخطاطانه ساخته از  

 ها هستند.بستِ تاق فلزی با تختهوچفت 

 

 

 

 

 

 
1 Apesenteur 
2 ripple 
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-جاری میکه زمان   اندگفتهتپه و دره توصیف کرد، و صو ری از ی منزلهتوان بهرا می 1هانظرهم تمامِ
ای هستند  ها بیشینه و کمینهها و دره. اما اگر بخواهیم به زبان جغرافیایی سخن بگوییم، تپهشود

خوانش یک منظره، نه در  چنانکهگیرد. فرض میرا پیش 2شان انتخابِ یک بردار گرانشی که تعریف 
 دهد.  سوق می وزنیبیی ها، ما را به تجربه بل در نسبت با خمش 3نهایی ودحدنسبت با 

در جستارش   4لفلینزیباشناختی بود. وُای  تجربهوزنی پیش از آنکه تکنولوژیکی بشود  ی بیتجربه 
را   باروک  عالم  باروک«  و  به یکجورتوضیح می  طوریبا عنوان »رنسانس  که   5سنگینی   یاوزن    دهد 

می اندامشودمرتبط  سنگینیِ  روحانی:  که  است  جسمانی  همانقدر  عاطفه  این  همانقدر .  و  ها 
کند: از یک سو، ی باروک شناسایی میولفلین دو عنصر را در تجربه  اینکه  دقیقترذهنی.    هایمشغله
ای که برای مقاومت دربرابر فروپاشیدن  فشار دردناک سوژه، و از دیگرسو،  6گوشت   سنگینِ  انسجامِ

»  تمام قوت خودهایش، به  زیر وزنِ اندام  نابسنده است، ذهن های حرکتی  کرد اندام رکانیاز دارد: 
 « بدن است. سرور یص به طور ناقصرفاً 

 
1 landscapes 
2 gravitational vector 
3 Extrema  
4 Wolfflin 

5 Gravitas   از حیث فیزیکی/جسمانی؛ نیروی جاذبه، وزن، سنگینی و ثقل، و از حیث معنوی/کردارشناختی؛
 وقار، متانت، سنگینی و جدیت 
6 Flesh 
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است، اما یقیناً    دشوارگویند »ذهن« دقیقا چه منظوری دارند واقعاً  ها میآدموقتی  دانستنِ اینکه  
شود. در مورد ولفلین، شاید مفید باشد اگر  تر هم میوقتی نوبت به »بدن« برسد مسئله حتی سخت

آموزد که وزن یک جسم محصول دو متغیر فیزیک به ما میعلم    بازگردیم.  پایههای فیزیک  به انگاره
دن و شتابِ گرانش. پس  شوند، یعنی اینرسیِ باز اینرو، دو عنصر دخیل می  است: جرم و شتاب.

ش بنا بر یک بردار، های تعریف کنیم، جرمی که تاثیر  ی وزنِ چیزهای روزمرهجرم را در تجربهباید  
ی وزن چیزها[ تجربه عادتِ  این عادت ]عنوان انسان[  ما ]بهچون    کنند.بردار گرانش، تغییر می  یعنی

به این گرانش درمقام یک  پس لاج ر م  ایم،  مان در این سیاره رشد دادهرا از خلال سکونت دیرپای
  واریاسیونی از یک تغیّر یا  کند دقیقاً  ن اشاره میاندیشیم. اما آنچه ولفلینامتغیر ]یا یک ثابت[ می

نیرو بین  ناهمخوانی  یک  سبب  به  که  است  گرانشی  بردارِ  پدید  این  گوشت  اینرسیِ  و  عضلانی  ی 
   آید. می

تا آن زمان هنوز شیوهیک تجربه   1630که گویی حوالی  است  چنان   که  بنیادی رخ داد  ی ثبتِ  ی 
ارجاع  محض  حرکت  به  تنها  که  دکارت،  بود.  نیافته  زیباشناسی  یا  اخلاق  علم،  در  را  درخورش 

از جوهری سنگین سخن میمی به  دهد،  که  بسگفته گوید  او  وابسته ی  به جوهر جسمانی  بسیار 
تاملاتش را  گالیله    1632تر، در  شود. سپسی ذهن میشود، و نیرو خصیصه ر می است. اینرسی ش 

گوید در بُنِ حرکت شتاب وجود دارد. و درست در  میکرد، کتابی که در آن    تصریح  ها گفتگوبا نوشتنِ  
یابد، که ابتدا سنگین رکهارت، تغییری در سبک باروک میهمین موقع است که ولفلین در توافق با بو

اما کمو   اولیهمصنوعی است  از گرانش  به سبُکی و سُاش خلاص میکم  و  د. یاز رور دست میشود 
پی   1برنینی   یانجلو  آهای زیباشناختیِ میکلتجربهرسد که تاملات گالیله با  نظر می   به   چنینتقریبا  

شدند.  می درجه   گرفته  را  گرانش  از  کاملی  شیوهبندی  همان  به  کرد،  خوانش  آنها  در  که  توان  ای 
را   کردمیواریاسیونِ یک شاخص  تجربی خوانش  مونتاژ  یک  در  تندیس توان  دورتادورِ  .  که  هایی 

روکارِ  چون    نمای  گرفته  2پیترسنتاثری  میرا  نقطه اند  یک  آینتوانند  شمار  به  ارجاع  وزنِ ی    د: 
راستین چیزها، همخوانی عضله و گوشت. از اینرو در هر یک از دو سوی این موازنه، دو دسته فیگور  

بازیلیکِمی کلیسای  قبرِ  فیگورهای سنگ  وزنِ  3لورنزوسن  یابیم:  بر  می   که  تاکید  و گرانش  کنند، 
شناور منحل و   شان در اینرسیِکه جرم   4ایگناتیوسبرعکسش، فیگورهایی بر سقف کلیسای سنت 

 
1 Michelangelo or Bernini 
2 Saint Peter 
3 basilica of San Lorenzo 
4 Saint Ignatius 
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بین اینرسی و گرانش    نِ، عصر باروک این نوع نوسان در پیوندهای ممکبه این ترتیبشود.  محو می
 گذارد. را به نمایش می 

به نام    این تجربهی باروک بازگردیم،  . اگر امروز به تجربه ردیک سوءفهم را روشن کباید  کماکان  اما  
ی در عوض، این تجربه   شود.ی عصر پسامدرن ما محسوب مینیست که نشانه   1گرایی التقاط  جوریک

، زیرا اکنون بار دیگر در معرض  دهدی تاریخی معنایی عمیق میبسیار معاصر ماست که به این تجربه 
یک واریاسیون که  فضاست،  در  ما  کندوکاوهای  برایندِ  یقیناً  این  داریم.  قرار  گرانشی  بردار  های 

بازار شناختی تحت شرایطِ گرانش متغیر است: زشگذاریِ فرایندهای شیمیایی و زیستپیامدش 
کند. که سیارات سنگین را احاطه می   3، فردا شاید در حادگرانشی 2ایوزنیِ بیناستارهامروزه در بی
شیوه به  واریاسیونجامع ای  اما  همهتر،  در  همچنین  گرانش  در  پدیدهها  مطرح ی  که  هایی  اند 
، قبل از هر چیز، توصیفی  5ی فاجعهنظریه آیند. از اینرو،  به فهم درمی   4های بالقوگیانبرحسب مید

فُ تکینگیرماز  برونزدودگیِ  است  6زادهای  بالقوگی  اش مدام در که سطح  ، میدانیدر یک میدان 
کردنِ سطح حرکت توان تصمیم به بیبه سهولت میاما  د.  شومی مقابل یک بردار مفروض خمیده  

کند. از اینرو، به دلایل تکنولوژیکی و علمی است که گیریِ بردار تغییر میگرفت، در حالیکه جهت
از  هم شناختیاقتصادی و جامعه ،این دلایل کشد کهطولی نمیگردیم. اما ی باروک بازمیبه تجربه 
 در مد نظر قرار دارد.   ،ها در فضاتولید صنعتیِ برخی مولکولپیشاپیش، د، زیرا آمخواهند کار در

را   و جامعه  تکنولوژی،  دانش،  بین  عظیمی  هیچ وحدت  ما گارنانمیمسلم  یقیناً،  برای  دیگر  یم. 
حقیقت   و  عمل،  زیبایی،  شود  گفته  که  نیست  اینهستند.    رویدادهمموثق  شیوهبا  از  ای  حال، 

می که  غافلگیر  پسامدرنیته  امروزه  مدرنیزمشویم  نام  بیبه  مورد  میای  قرار  که  اعتنایی  گیرد 
های نمای دوران شما تنوع سبک . بله، سرشت کنداش را پنهان نمی اش ابداً سترونیگرایی التقاط
موقعیتزندگی  ظهور  و  حادانتخاب ،  بدون    7های  شناور،  »فضای  از  باید  همینجا  درست  و  است؛ 

ای  چیز بر پهنه. همه وزن[بییا  ]  بدون گرانشفضایی  توان گفت،  « سخن گفت. می مهارها و نشانگرها
 8قلب   پتیک مدرن از این صنعتِشود، بدون بالا یا پایین، راست یا چپ. اُواحد منتشر و پخش می 

 
1 eclecticism 
2 interstellar weightlessness 
3 hypergravity 
4 fields of potentiality 
5 catastrophe theory 
6 deformation of extrinsic singularities 
7 hyperchoice 
8 Chiasmus; 
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علتآنجا سخن می که  معلولگوید  بزرگ  وهای  دارند  کوچک  رویاما    .برعکس  های  هر  این  به   ،
ارزش  1نگاریِوضع م  ،صفحه بدون  پیوستاری  بر  دارد.  را  خود  می مختص  هرچیزی  در  ها،  تواند 
 از   توانیممیآنوقت  م،  به توافق برسیهایش  خمش در مورد  حل شود؛ هرچند، اگر  من  2انسجام عدم 
حاصل   اطمینانهای عطف،  نقطههای موقعیتی، بین دورترین  ترین گونه های بین پراکندهتگیپیوس
 کنیم.

از شر اصل وحدت خلاص شود، می  هرگونه مسلم فرض کردنِ تواند در  جنبش مدرنیستی، وقتی 
برای مثال،   مقام بیان میل به پیوستگی میان امر اجتماعی، امر فنی، و امر صوری به فهم درآید.

ـ کاملاً برعکس.بودنِ بام یقیناً یک الزام ساختمانی به شمار نمیتختیکنواختی یا   در عوض،    [1]آید ـ
کند، و به  ند ترسیم می دارشیبکمتر    اًتصاعدکه  را    هاهایی از بام انبِ سری ج د مُبودن، حاین تخت

می سیاق  جامعهتواند  این  لفافِ  با  باشد  گسترهمعادل  در  کنکاش  برای  آزاد  ارزشای  های ی 
تصمرسوم صِرفِ  تکرار  جای  به  زمانه  هایویر اش.  غیرموجه،  و  مدرنِ نامنسجم  چالش  ما  ی 

ی پارادایمِ مدرنیزم پدیدار شد، این امر به خاطر آن  منزلهلاژ به گیرد. اگر کُپیوستگی را به دست می
کُ که  آن خط  است  تا  داد  ما مجال  به چشم  که   ناپذیررویتلاژ  بجوید  تصپیوستگیِ  را  بین  ،  هاویر 
 . کنددنبال میرا  ردارهاکترین گوناگونهای دانش، و رشته

انتزاعی و   یی جدید پیوستار مدرن است. خمش یک نشانهنشانه  رسد که خمش دقیقاًبه نظر می 
از گرانش و بردارهای انتزاع به چند  خبر می   شروشن است که از جهانی خارج  دهد. اغلب اوقات، 

محاط هندسیِ  می  شکل  که  تقلیل  جنسِنسبتیابد  از  سنجش   هایی  یا  بیان    3پذیری برابری  را 
الاضلاع هستند. در واقع، در اغلب  متساوی  دایره، مربع، و مثلثها  کنند. در ابتدا، این شکل می
دربارهشرح  از  ها  بسیاری  بیستم،  قرن  اوایل  آوانگاردِ  آثار  نیز    سایرِی  نادیده    اًقطععناصر صوری 

جستند. همانطور که  ری راهی به سوی آینده میماندند، حتی با اینکه هنرمندان در آن عناصر صو
دهد که نقاش آرزوی قلمو به سادگی به آن تاثیر نهایی تن درنمی   آزادی حرکتِگوید: »له می ل کِپُ

میتحقق بسط  نقاشی[  ]طی  فعالیتی  دارد؛  را  تنها  اش  دوراندیشی  سر  از  نقاش  آن  طی  که  یابد 

 

صورتِ ساختارِ  کردن عناصرِ نحوی در دومین جزء از دو عبارتِ کنارِ هم بهی قلب در فن بلاغت از خلال معکوسآرایه 
 بخشد. اش تعیّن میایای آینهمحاکات را در شاکلهگیرد و فرمی از وارونگی و صورتی از »الف ب / ب الف« شکل می

1 topography 
2 inconsistency 
3 commensurability 
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به همین    «ای اولیه قرار داریم.د. ما هنوز در مرحلهکنعداد اندکی از خطوط استفاده میهمچنان از ت
کوربوزیه  اعلان  طرح  1سیاق،  در  مدرن  معماری  عنصر  پنج  آزاددرباب  می   ی  اوج  به  به  که  رسد 

دهد. چنان است که انگار هنرمندان مدرن به سوی این  مجال بروز می  2های انحنای متغیر خمش 
ی خمش چیزی بود که هم از هندسهزیرا  .  دنداش اطمینان نداشتند حرکت کرکه هنوز دربارهنشانه  

 این را هم  هاای نوین و هنوز ناشناخته  شد. آن مدرنیستبلوری خلاص شد و هم پیشگام هندسه 
د احتراز کنند: انحلال در امر نامحدود و بازگشت  ی متضار چیز باید از دو تله دانستند که بیش از همی

که آرنوو    گراو از دیگرسو، مارپیچ اندام   به بازنماییِ فرم طبیعی. از اینرو، از یک سو، خسران فرم،
های خمیده سروکار داریم این دو خطر سریعاً  در آن سقوط کرده بود. و البته، وقتی با فرم   3]هنر نو[ 
می   آمیزتهدید مسئله  شوظاهر  اگر  می آنگاه  باشد،  قرار  این  از  ند.  نظر  بیشتربه  هرچه  که  با    رسد 

، حتی  یابداهمیت بیشتری میی ممکن ترین تجربه بودن با انتزاعیتماس پیوستار مواجه شویم در
اگر معنای »انتزاعی« هنوز کاملا معلوم نباشد. از بخت خوش، یافتن مسیری به سوی فرم نوینی از  

تازهانتزاع در توسعه  به رویتهای علمی  بازگشت  با  که  برای ای  مان  پذیریِ هندسه سروکار دارند، 
های سطوح دارای دهد که چطور تکینگیی فاجعه به ما نشان مینه، نظریه ممکن است. برای نمو

دسته را  متغیر  میدانانحناهای  بر  نخست  کنیم.  می بندی  آنجاکه  بالقوگی،  اوجهای  ها، تواند 
ی مجموعهها و دیگرها را از هم تمیز داد، سپس بر فضاهای داخلی، آنجاکه  ها و فرورفتگی برآمدگی 
 دیسه. دار تا نافشود، از پلیسهمیمبنایی فروکاسته   تکینگیِ ها به هفتامکان

 

 

 

 

 

 

 
1 Le Corbusier 
2 inflections of variable curvature 
3 art nouveau 
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پلیسه سری و دقیقاً دیده  یا  پیلی  که  از خمش ایم  که  هایی  را دربردارد  تا ها  از شکل یکم  ]تدریجاً 
دانند چطور که هنرمندان می  اقبالیم. اما از این بابت خوششوندمیشخص  م  چهارم[ بیشتر و بیشتر

 بیافرینند.  لنفسه های انتزاعی آینده را بندی دستهزاع کار کنند و با انت

نوشته  کله  پل  که  بود  رسالتی  این  واقع  کرد.  در  آن  وقف  را  دوره1هایش  از  فصل  نخستین  ی در 
 یابیم. هایی تحت عنوان »خطوط فعال« را میوارهاش در باوهاوس، سری طرح آموزشی

هاست. شکل دوم خط دومی به شکل متغیر، یا یک سری از خمش  انحنایاولین شکل یک خط  
کند. شکل سوم شبیه خطی  گشوده می  2پیشامدافزاید: انحنای متغیر خودش را رو به  نخست می

باشد. پوشیده شده  با چمن  که  تکرا  است  را  شیوهر میشکل چهارم سومین شکل  به  اما  ای  کند 
ها که مفهومِ ریاضیاتیِ تقعّر یا شعاع انحنا توزیعی از چمنتر: تنها یک عنصر خمش، و  انهنیبباریک

 گیرد.را پی می

، حالتی بدون بالا یا دارندچیزها ارجاع    وزنِبی  به حالتِ  ،خودِ خمشنفسه و  دیدیم که خمش فی 
ندارد و تنها حالت خاصی از هستیِ    پایین، راست یا چپ. این وضع چیزها هیچ فقدان یا کمبودی

سِدهمی   نشانرا    هاویرتص طرح د.  میوارهری  نشان  ما  به  کله  پل  در  های  که خمش  ی  نقطهدهد 
خمش کند و  گشوده می  پیشامدخود را رو به    انحناچند مسیر قرار دارد: از یک سو، تغیّر در    تقاطعِ

را   منحل مینوساندر  خودش  دومین شکلِشکستهسازد. خط  ها  تصادفیکِ  ی  نشان له  را  بودنی 
سطحِ  می که  می  انحنای دهد  تعیّن  را  میمتغیّر  منحل  را  فرم  و  موج بخشد  اندک،  اندک  ها کند: 

باز می به نمایش  امر مبهم را    کنند. خمش که شکلی چون یک موج دارد فرمِ راهشان را به سطح 
 . گذاردمی

دهد.  بروز می مجالِ  انحنایشهای شود و به شعاعضرباهنگ بدل می به یک  انحنااز دیگر سو، تغیّر 
تقسیم یا تاکید را به نمایش گذاشته است: اینک از یک خط  که انگار خمش ظرفیتی برای  طوری

می  تقعّر  بردارهای  از  کثرتی  به  نقطهساده  هر  انحنا  رسیم.  برداری  یا  می  یک  گرایش  یک  و  شود 
می عیان  را  اینسازد.  جهتگیری  آنها با  ندارند؛  گرانشی  بردار  به  ربطی  تقعّر  بردارهای  این  حال 

 
1 active lines 
2 chance 
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گذارد که  زاد هستند، در حالیکه بردار گرانشی همواره در مقام عنصری پا به میان میهمواره درون
 زاد است. برون 1نسبت به تعریفِ منحنی

این است که مدام شعاع وانگهی، خصیصه  انحنا  تغیّرِ  ی یک مرکزِ  را روانه  های جدیدی ی اساسی 
یا کثرت حرکت    خوشه ]یک دسته[رو همواره همچون یک  کند؛ بردارهای تقعّر از همین متغیّر می

شان را به  هستند که کیفیت یکتای  دارهای گرانشی تابعِ یک قانون گزینشکنند، در حالیکه برمی
زدن، مثل ]احساس لمسِ نرمیِ[ مخمل، باشند، آنگاه  دهد. اگر بردارهای تقعّر یکجور دست آنها می

گرانشی محکم  این بردارهای  با  و  گازگرفتن.  مثل  که  گرفتن هستند،  تقعّر هستند  بردارهای  حال، 
می بار  به  را  گرانشی  گرانبردارهای  بردارهای  دولایهآورند.  حیث  از  تنها  منحصربه شی  فرد بودن 

کنش قرار می  جویایها  هستند.  بردارها  رویاروی  بردارها  که   بردارهایی  گیرند؛مقاومت هستند، 
ردار باید به منحنی مرتبط شود، ضرورت دارد که  نهفته است. پس، اگر بُ   ها شان در آنماهیت ثانوی

باشد.   داشته  مقاومت  برای  ظرفیتی  خمش  می ایخود  شمار  به  عجیب  مقاومتِ  نوعی  رود،  ن 
؛ این  ، پیشینی استحتی نسبت به تنازع قدرت  کهنفسه و لنفسه؛ یک مقاومت اولیه،  مقاومتی به

 مقاومت یکجور گرایش است که بر بردار تقدم دارد. 

را آبستره   ها های متفاوت از تصویربندیدو نقاش وجود دارند که دانستند چطور این دسته مکدست
توان یافت. ردارها را میجا بُشک پل کله است، که در آثارش همه اولین نقاش بی ا انتزاعی کنند.  ی

 نقاشی  1922 سالدر  که آن هم Roses of Wind The( یا 1922) 2توازن ناپایدارهایی چون نقاشی 
 ی خطِ پژوهش او دربارهرداری است.  نمودارِ بُ   ]ترسیمِ[ حد استادِ  له تا چهدهند که کِشده، نشان می 

( انحنای مار هیچ نیست مگر 1934)  3مسیرهای مار انحنای متغیّر نیز همینقدر نظرگیر است. در  
این انحنا به    Berg und Luftمنتشرشونده؛ در نقاشیِ    هایجبر سطحی از مو  هاانشعابی از تکینگی

می  حدودِ  سطحِ بدل  جغرافیا  بیرونیِ  حدود  و  اتمسفر  اما  بیرونیِ  از  در  دقیقاً  شود.  دسته  آن 
کِنقاشی  کههای  تُنُکترکیب  له  بسیار  می   اندکو    بندی  احتمالا  و ساده  تواندارند  ترین 
دستهدهندهتکان این  از  بینش  را  بندیترین  تصاویر  از  متفاوت  که  یافتهای  گفت  بتوان  شاید   .
  خمشی است شامل  نمای منظره    دهد.ی تصویر را در خود جای می ه تمام فلسف  4ملتهبی  منظره

 
1 curve 
2 Unstable Equilibrium 
3 Snake Paths 
4 Incandescent Landscape 
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می کِ  که ظریف له  بر  تنها  آن  با  گاری خواسته  یک  قاب،  چپ  سمت  در  کند.  تاکید  انحنا  ترین 
کردن و پهاین کُها بر زمین قرار دارند.  دارد در حالیکه سایر نقطه ها را نگه میای از نقطهمجموعه
پ نشانهخش این  دو  گشودهکردن  به  ی  خمش  نقطه   پیشامدشدنِ  این  بسا  چه  نقاطِ هستند.  ها 
برای خلق دیگر مفصل خم که  آزاد در دسترسبندی شدنی هستند  نقطه های  مانند دو  که اند،  ای 

های یابیم که نشانه کنند. سپس، اگر از تپه بالا رویم، دو عنصری را میتصویر منظره را بازپیرایی می
نباتیا حیاتِ  متضادِ  گرایشِ  دو  اولی  نتزاعیِ  در سمت    باررخوتاند:  سرانجام،  و  بالنده.  دومی  و 

 تک خالِرداری وجود دارد که یک محور گرانشیِ مورب بدان تعیّن بخشیده است. اما  راست قاب، بُ
 پایینِ راست قاب چه مفهومی دارد؟

: فرانسیس بیکن. نقاشی  1حضور دارد یکی از معاصران ماست  در کارش دائماًبرُدار  دومین نقاشی که  
خمش را در کارش   ی انتزاعیِی زمین رساند. به همین دلیل نشانهی بدن به تجربه بیکن را از تجربه

وقتی    ،این خط   در کارش وجود دارد.  ای بسیار مستقیمبیم اما سطحِ انحنای متغیّر به شیوهیانمی
می رخ  انتزاعی  مناظر  رویت  دهددر  سرراستیِ  چشمنوعی  آن  وقتی  حتی  اما  است    اندازِ پذیر 

ی انحنای  اندازد نیز همانقدر مستقیم و راست است: آینهاست که چهره را از ریخت می  2ناپذیر رویت
  ندگی به گزشوند. گرایش  ردار خم می ها چون سطوحی ملایم تحت مهار بُو چهره   هامنظرهمتغیّر.  
  رنگی به پوست سفید  یک بیانِ  که  مسئلهاین  ها، شاید به خاطر  شود. بیکن حین کار بر بدنبرملا می 
مانند ماسهنشان تا علفی، از  از مرواریدهای بصری بوده است:  ی امکانهمه  ، ناگزیر از کنکاشِبدهد

دیگر ضرورتاً رخ داد: ای  . و ضمن مساحی این حالات مختلفِ گوشت، تجربه ماسهت لتا مخملی.  
توان در نقشی دید که خشن، امر سبعانه، یا حتی حیوانی و وحشی. این تجربه را می  ی امرتجربه 

شد  ی مخملیِ منظره شکل گرفته است، اما چنین چیزی را میفامِ انتزاعی بر پوسته توسط بردار تک
از اینرو، در کار  .  1947  -تصلیب  ها نیز یافت، آثاری چونانضمامی اولین نقاشی  پیشتر در گزندگیِ

رداری شود،  دهد تا بُآورد که به آن مجال میگرایشی را تاب می بیکن، سطحِ انحنای متغیّر در واقع
 کند؟ گشوده می پیشامدرا رو به  شخود ،سطحاین اما آیا 

-جهت]یا بی  علتیبیشود. این یکی از دلایلی است که او  نمی   قانعکند و راحت  بیکن سخت کار می 
می  بودنی[ که  را  درمی  تمامبیند  را  ترتیبنوردد.  چیزها  این  دقتِبه  رویارو    ،  پیشامد  با  مفرط 

 
 شد. ن اما آن زمان منتشر حیات بیکن نوشته نر زمادبه زبان فرانسه و  1983سال در کتاب   1

2 invisible perspective 
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یا در غیراینصورت، به   د.پاشچون یک موج به سطح انحنای متغیر می ،رنگی تکِ یک ش شود، و می
 مخملی تصویر  مرواریدگون به    تصویرِاز    ،در گذاری فراکتالی  ،را  تر، خمش، خودشخاموشای  شیوه

بین پیشامد و گرایش است، آنجاکه   ی راستین، همان توازنِمیانهـ. خمش، چون یک درکندوارد می
 در سمت گرایش. گونوار و مرواریدگون در طرف پیشامد هستند و وجوه مخملی و چمنوجه ماسه

 

 شت یاددا 

به  بامِپشت[  1] که  نمامنزلهتخت  شدهی  تقبیح  کمونیستی  معماری  اغلب ،  دِ  ساخت،  نظرگاهِ  از 
 رود.ی کمونیستی نیز به شمار نمیزاست، و نشانِ برآمدنِ جامعههمانقدر که حلّال است معضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


